
  فلسفه

  پناه) (درس اول) (آسان) (كيمياييها است.  ها به پاسخ ه رسيدن انسان از مجهولات به معلومات و از پرسشتفكر واسط ـ» 1«گزينه  -1

  )دشوار) (دومپناه) (درس  (كيمياييگويند.  شوند و به آن فلسفه مضاف آن دانش مي مباني و زيربناهاي علوم در فلسفه بررسي مي ـ» 2«گزينه  - 2

يـا    مسـاوي علـم دربـاره هسـتي     نسبت به وجود و هستي فرع بر امكان شـناخت آن اسـت، فلسـفه    شناسي و شناخت معرفت ـ» 3«گزينه  - 3
  )متوسط) (دومپناه) (درس  (كيميايي باشد. ن يكي از اقسام هستي است و داخل همان وجودشناسي ميواشناسي و معرفت به علم به عنوجود

  ) (آسان)دومپناه) (درس  (كيميايي ـ» 4«گزينه  - 4

  )متوسط) (سومپناه) (درس  (كيمياييكننده در انتخاب اهداف دارند.  سازند و نقش تعيين باورها هستند كه فلسفه ما را مي ـ» 3«گزينه  - 5

  )متوسط) (سومپناه) (درس  (كيميايي ـ» 1«گزينه  - 6

گفـت در جهـان واقـع     گفت كه هستي يك امر واحد ثابت است و حركت و شدن ندارد. او مـي  پارمنيدس برخلاف هراكليتوس مي ـ» 4«گزينه  - 7
  )متوسط) (چهارمپناه) (درس  (كيميايي آميز است. زيرا اين جمله تناقض» نيستي، هست«توان گفت  نيستي راه ندارد و نمي

  )متوسط) (پنجمپناه) (درس  (كيميايي ـ» 1«گزينه  - 8

همين بود كه به مـا  » داناترين مردم سقراط است«راز سروش معبد دلفي كه در الهامي به دوستم كرفون گفته بود «...سقراط گفت:  ـ» 3«گزينه  - 9
ياد كرد فقط به اين خاطر بود كه بگويد داناترين شما آدميان كسـي اسـت كـه چـون     » دانا«بناماياند كه تا چه پايه نادانيم و اگر از من به عنوان 

  )متوسط) (پنجمپناه) (درس  (كيميايي» داند. سقراط بداند كه هيچ نمي

 )دشوار) (ششمپناه) (درس  ايي(كيمي ـ» 1«گزينه  -10

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


